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 از گلشن من ل اندر گلبجوشد گُ  .به خون گر کشی خاک من دشمن من        

 کشتار شدیدکنایه از ه خون کشیدن: ب

 سرزمینمجاز از خاک: 

 مبارزاستعاره از گل: 

 سرزمیناستعاره از گلشن: 

 مبارزان زیاد خواهند شدکنایه از بجوشد گل اندر گل از گلشن من: 

 تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی           جداسازی ای خصم سر از تن من .2

 اقصجناس ناهمسان/ نبسوزی ـ بدوزی: 

 جناس ناهمسانتن ـ من: 

 اغراقبه تیر دوختن: 

 س آراییواج

 تونانی ز قلبم ربایی             تو عشق میان من و میهن منجا میک. 3

 تناسب/ مراعات نظیرقلب ـ عشق: 

 تجلی هستی است جان کندن من ام، آرمانم شهادت            من ایرانی. 4

 نماپارادوکس/ متناقضکندن من: تجلی هستی است جان

مپندارید کسانی که در راه خدا « لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون»به  تلمیح

 خورند.اند بلکه آنها  زنده هستند و نزد خدا روزی میمرده ،انددهکشته ش

 مپندار این شعله افسرده گردد           که بعد از من افروزد از مدفن من. 5

 عشقاستعاره از شعله: 

 د آراییواج
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 بتازد به نیرنگ تو توسن من          ش  تسلیم و سازش، نه تکریم و خواه نه .6

 ش آراییواج

 اسبمجاز از توسن: 

 حمله کردنکنایه از اسب تازاندن: 

 همه خوشۀ خشم شد خرمن من   کنون روز خلق است دریای جوشان       .7

 مشبهخلق:            بهمشبهرود:       اضافۀ تشبیهی  رود خلق: 

 مشبهخشم:      به  مشبهخوشه:  اضافۀ تشبیهی   خشم: خوشۀ 

 اتحادکنایه از دریا شد: رود 

 خ و ش آراییواج

 وجوداستعاره از  خرمن:

 نزیاد شدکنایه از خوشه شد: خرمن 

 پرورد دامن منمن آزاده از خاک آزادگانم            گل صبر می. 8

 سرزمینمجاز از خاک 

 اضافۀ تشبیهیصبر: گل 

 وجودمجاز از  دامن:

 جز از جام توحید هرگز ننوشم            زنی گر به تیغ ستم گردن من .9

 شرابمجاز از  جام:

 اضافۀ تشبیهیتوحید: جام 

 یکتاپرستیکنایه از توحید نوشیدن: جام از 

 اضافۀ تشبیهیستم: تیغ 
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